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 ما می گوئیم:

به نحو مضاف و مضاف الیه وارد شده است )قوو  وور    «قول باطل»ماحصل فرمایش امام آن است که  .1

 ولی گاه صفت و موصوف هم به نحو اضافه ایراد می شوند.

این اضافه گاه به صورتی است که مضاف صفت است و مضاف الیه موصوف مثل حسن الوجوه )کوه در   

 اصل الوجه الحسن است 

اه به صورتی است که مضاف موصوف است و مضاف الیه صفت است مثل: مسجد الجامع. )که موراد  و گ

)دانه گندم درو شوده  یوا    حبُّ الحصید)ومین نمک وار  یا  «هض السبخار»او المسجد الجامع است  یا 

 )قاطر احمق  بقله الحمقاء

و وور بودن گاه به سبب مضمون کلام بوده است  «القول الزور»امام مدعی هستند که قو  الزور در اصل 

است و گاه به سبب نفس قو  )مثل احسنت گفتن در مقام تعریف غنا کوه مضومون آن باطول نیسوت و     

 کیفیت هم مشکل ندارد بلکه نفس قو  به عنوان یک فعل باطل است.  و گاه به سبب کیفیت قو .

نحو مضمون است و گاه به نحو کیفیوت و  است. که گاه به  «اشتمال بر باطل»جامع وور در این احتما ، 

 گاه به سبب اصل عمل و فعل.

فراو نخستین کلام امام، قو  وور بودن غنا، او باب ورود است چراکه غنا را واقعاً )به سبب بیان شوار(    .2

قو  وور قرار می دهد ولی طبق آنچه در فراو آخر کلام آوردند، قو  وور بودن غنا، او بواب حکوموت   

یعنی مضمون باطل و بعد تعبداً )بدون اینکه حقیقةً غنا قو  باشد  غنا هم، هوم   «قول زور»است چراکه 

 حکم با آن دانسته شده است.

ر به مفعو  است و نه اضافه موصوف بوه  ت که قو  الزور، او باب اضافه مصدمرحوم شهیدی، مدعی اس .3

غنا را نمی توان وور دانست چراکوه   است و لذا «گفتن»صفت، و لذا مراد او قو ، کلام نیست بلکه مراد 

 غنا، گفتنی نیست:
إنّ الإضافة فی قول الزوّر من قبیل إضافة المصدر إلى مفعوله لا إضافة الموصوف إلى الصّفة بأنن  »

يكون المراد من القول هو الكلام أي المقول و على هذا لا يصحّ تفسیره بالغنأاء و حملأه علیأه ه ّأه     

نفسه زور و باطل لا أ هّ تلفظّ و تكلّم بما هو زور و باطل فلا بدّ أن يراد تلفظّ و تصوّت خاصّ هو ب
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من الغناء فی تفسیره ما كان أمرا باطلا فی  فسه و لو شرعا قابلا هن يتكلّم و يقال به مثل الكذب و 

 1 .«البهتان و القذف و الغیبة و  حوها

 ر می دارد و می نویسد:البته ایشان سپس او این ظهور به سبب وجود روایات دست ب

أنّ ظهور الغناء فی اهخبار المفسرّة فی معناه اللّغوي و العرفی من كیفیةّ الصوّت المخصوصأة أقأو    

من ظهور قول الزوّر فی الزوّرية من حیث المضمون فیجعل ذلك قرينة علأى التّعمأیم فیأه و كأون     

 2 «م.ستدلال كما تقدّالإضافة من قبیل إضافة الموصوف إلى الصّفة و علیه يتمّ الا

 احتما  مطرح در کلام شیخ انصاری چنین است: .4
بناءً على أ هّ من إضافة الصفة إلى الموصوف، فیختص الغناء المحرّم بما كان « لهو الحديث»و كذا »

 3 «مشتملًا على الكلام الباطل، فلا تدلّ على حرمة  فس الكیفیة و لو لم يكن فی كلامٍ باطل.

این عبارت مرحوم شیخ انصاری لهو الحدیث است و نه درباره قو  وور البته ممکن  چنانکه روشن است

قأول  »است بگوئیم: همین مطلب که شیخ درباره لهو الحدیث گفته است را می تووان بوه شویخ دربواره     

 هم نسبت داد.« الزور

کیفیوت  مرحوم خویی بر این سخن مرحوم شیخ اشکا  کرده است و مدعی است چون در عالم خوار،،   .5

 قو  و مضمون قو  به یک وجود موجود هستند، به کیفیت هم می توان قو  گفت: 
و لا فرق فی هذه النتیجة بین كون الغناء  فسه من مقولة الكلام، أو هو كیفیة مسأموعة تقأوم بأه،    »

 لاتحادهما فی الخارج على كل حال، فلا وجه للخدشة فی الروايات الواردة فی تفسیر الآية:

 4«ضاها أن الغناء من مقولة الكلام، مع أ ه كیفیة تقوم به.بنن مقت

 بر کلام مرحوم خویی می توان اشکا  کرد که: .6

اولاً: اطلاق قو  بر غنا )اگر او این جهت است که همیشه با هم ملاوم هستند ، اطلاق مجاوی است و لذا 

 حمل قو  بر غنا، حمل بر فرد مجاوی و خلاف اصالة الحقیقه است.

                                                           

 .56، ص1تبريزى، ميرزا فتاح شهيدى، هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج .1

 همان. .2

 282، ص1الحديثة(، ج -د امين انصارى، كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط دزفولى، مرتضى بن محم .3

 .306، ص1خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة )المكاسب(، ج .4
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اگر هم بخواهیم به قرینه روایات، چنین حملی را مرتکب شویم، لاجرم باید او معنای حقیقی چشم  ثانیاً

بپوشیم و الا استعما  در اکثر او معنی واحد لاوم می آید و اگر بخواهیم به اسوتعما  در اکثور او معنوی    

ومینوه بهتورین جوامع    واحد دچار نشویم، لاجرم باید به معنای جامع برسیم که همان سخن امام در این 

 است.

ممکن است کلام مرحوم خویی را به گونه ای دیگر معنا کنیم، این کلام، صریح فرمایش مرحوم ایروانی  .7

 است.
تفسیر قول الزور بالغناء لا يقتضی أن يكون الغناء من مقولة الكلام لصحةّ هذا التفسأیر و إن كأان   »

الغناء من كیفیةّ الكلام لاتحّاد الكیفیةّ فی الخارج مع المكیّف بالكیفیةّ فإذا كا ت الكیفیةّ زورا بأاطلا  

 1 .«صدق أنّ الكلام زورا باطل

 توضیح:

، او این باب است که غنا کیفیت قو  است و بوا مضومون آن متحود.    اگر به قو  وور می گوئیم غنا .1

 وقتی غنا باطل است می توان به سبب اتحاد به مضمون هم باطل گفت.

فرق این تقریر یا تقریر قبل آن است که در تقریر قبل می گفتیم به سبب اتحاد کیفیت  ]ما می گوئیم:

   قو  است. و مضمون، به کیفیت می گوئیم قو . پس غنا )کیفیت

 و در این تقریر می گوئیم:

به سبب اتحاد کیفیت و مضمون، به مضمون می گوئیم باطل )چون کیفیت باطل بووده اسوت  پوس    

 مضمون باطل است.

اما می توان بر این سخن اشکا  گرفت که روایات در حدود بیان آن است که بگوید غنا قوو  وور  

 « نایی است وور استقو  چون غ»است و نه اینکه بخواهد بگوید 

 به عبارت دیگر:

کلام مرحوم ایروانی توجیه وور  بودن قولی است که غنایی است، در حالیکه موا در صودد توجیوه    

 قو  وور بودن غنا هستیم.[

                                                           

 .30، ص1ايروانى، على بن عبد الحسين نجفى، حاشية المكاسب )للإيرواني(، ج .1
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 اشاره امام به کلام مرحوم محقق شیراوی )شیخ محمد تقی  است. کلام ایشان چنین است: .8
زوّر لیست باعتبار اسأتعمال هأذا المركّأب الإضأافیّ فأی الغنأاء       لا يخفى انّ ارادة الغناء من قول ال»

( فتفسیر -ح -( و )-ظ -مجازا لوضوح عدم مناسبة عرفیةّ ظاهرة مصححّة لهذا الاستعمال كما هو )

قول الزوّر بالغناء يحتمل ان يكون من قبیل التّنويل و تفسیر الباطن كما ورد تنويأل بعأا الآيأات    

( و -الأظ  -ر بنهل صفیّن و النّهروان و يحتمل ان يكأون ذلأك عأن تفسأیر )    الواردة فی جهاد الكفا

شرح المراد من اللّفظ و ذلك امّا بان يكون المراد من الغناء الكلام الّذي يتغنّأى بأه المشأتمل علأى     

ّّأالمین و الاسأتهزاء و السّأخريةّ بالنّأاح و  حوهأا مأن         المعا ی الباطلة كهجاء المؤمنین و مأدح ال

الباطلة و امّا بان يكون قول الزوّر من قبیأل اضأافة الموصأوف إلأى الصّأفة يعنأی لمقولأة        المعا ی 

المتّصف بالزوّر و يراد من الزوّرية اهعمّ من الزوّرية بحسب المعنى كالكذب و الهجاء و  حوهما أو 

 1.«لخلوّبحسب كیفیةّ اهداء كالكلام الّذي يتغنىّ به و ان لم يكن له معنى باطل على سبیل منع ا

 توضیح:

اگر او قو  الزور، غنا اراده شده است او این باب نیست که این ترکیب، در غنا استعما  شده است او  .1

 نو( استعما  مجاوی.
 چراکه این مجاو محتا، علاقه است و چنین علاقه ای موجود نیست. .2

 ]ما می گوئیم: علاقه ملاومت که مرحوم خویی می گفتند، موجود است[

 است تفسیر قو  وور به غنا در کلام ائمه، او باب تأویل باشد. لذا ممکن .3

که سخن ائمه، تاویل نباشد بلکه تفسیر ظاهر آیه باشد که این خود دو نو( است یا  و ممکن است .4

عبارت است او قو  مشتمل بر معنای باطل، و یا امام )(  می  «قول زور»امام ( می گویند مراد او 

 «گفته شده داراي صفت باطل»موصوف به صفت است یعنی اضافه  «قول زور»گویند 

دانسته اند « قول مشتمل بر باطل»امام همین معنای دوم را، اخذ کرده اند و آن را  ما می گوئیم:]

قرار داده شده است، در حالیکه « قول مشتمل»در مقابل « تاضافه موصوف به صف»پس ایروانی، 

قول » ندانسته اند بلکه مرادشان او «مل بر مضمون باطلقول مشت»امام قو  مشتمل را به معنای 

 [همان اضافه موصوف به صفت است.« مشتمل بر زور
                                                           

 .88، ص1زا الشيرازي(، جشيرازى، ميرزا محمد تقى، حاشية المكاسب )للمير .1
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 اعم او وور معنایی و وور کیفی است. «زور»طبق این احتما ،  .5
 


